
 محمد رجبي: گفتگو
به مناسبت درگذشت شادروان يداله آمالي، به كتاب                
فروشي  آن زنده ياد  رفتم، عكس زيبايي از او قاب گرفته             

ساخت و حضورش    اش  را پر مي     شده بود كه جاي خالي     
با يكي از فرزندانش كه سالها در اين مغازه            .  شدحس مي 

 :        كنارش بوده؛ گفتگويي داشتم
                با درود و عرض تسليت؛ از روزنامه ي طلوع  خدمت

 مي رسم، خودتون را معرفي كنيد؟                                
             با سلام و سپاس از روزنامه ي طلوع، محمدهاشم آمالي

 .                      هستم، چهارمين فرزند زنده ياد
 شادروان پدرتون چند فرزند داشت؟ 

 .هفت تا، دو تا دختر و پنج تا پسر
 شما چند سال با پدرتون همكاري داشتيد؟ 

 .خورشيدي تاكنون 1378شانزده سال از
 ويژگي بارز پدرتون چي بود؟ 

خيلي رو راست و از دورغ بيزار بود، به نظم و نظافت                   
ي خيلي اهميت مي داد، به درخت و گل وگياه علاقه                 

 .زيادي داشت
 برخوردش با شما و ديگر اعضاي خانواده ، چطور بود؟ 

هاي لازم را   مانند يك دوست به ما مي نگريست و راهنمايي      
 .نمود، در تربيت ما، بسيار كوشا و جدي  بودمي
 عصباني هم مي شد؟ 

اگر به پيمانمان  در رابطه با مردم عمل نمي كرديم،                    
به مردم خيلي اهميت مي داد و مثل              .  شدناراحت مي 

نگريست و دوست داشت      ي خودش به آنها مي       خانواده
 .برايشان كاري انجام دهد

        هاي انتشار كتاب و نشريات      جايگاه زنده ياد نزد  بنگاه

 چگونه بود؟
با همه ي انتشارات  معتبرارتباط داشت و آنها هم به پدرم               
اعتماد ويژه اي داشتند و هيچگاه اتفاق نيفتاد كه به واسطه            

هميشه حساب و   .  ي امور مالي بينشان اختلافي پيش بيايد        
 .كتابش درست و دقيق بود

       ي كساني است كه او را        بله متانت پدرتان زبانزد همه
-شما به او چگونه مي    .  شناسند، از اين بابت شكي نيست     مي

 نگريستي؟
 .مثل يك معلّم، يك مرشد  
 كرد؟تا چه اندازه به خواسته هاتون عمل مي 

-از دوران كودكي،  با توجه به توان ماليش، به خواسته              
علاوه بر اينكه مايحتاج خانواده را        .  هايمان  مي پرداخت    

خوشبختانه  .  پرداختكرد به تحصيلاتمان مي      تأمين مي  
 .     اغلب فرزندانش تحصيلات عالي دارند

 كدام ويژگي او را مي ستايي؟ 
ي قديمي توي بازارچه، روبروي پست، دوتا نخل تو          خونه 

خواستيم  ثمر آن را ببريم؛        حياطش داشتيم، هر وقت مي      
هاشو براي پرندگان بگذاريد،    دوتا از پنگ  :  گفتپدرم مي 

 .كرديمماهم اطاعت مي
               درود به روحش؛ چه دل مهربان و نگاه خردمندانه اي

 از كارش راضي بود؟! داشته
                   خيلي، با اينكه پدرم، كتابفروشي داشت و مجله و

روزنامه و نوشت افزار مي فروخت، براي روزنامه اطلاعات         
 .كردهم خبرنگاري مي

   ميشه يك نمونه از خبرهاي كوتاهش را           .  چه پركار
 بگي؟

در روزنامه      36/10/25بله، خبري كه       
با عكسي از     154658اطلاعات شماره ي  

نصراله مرداني درحال شعر خواني  منتشر       
شب شعري با      «  :شده، چنين آمده        

شركت تني چند از شاعران اين شهرستان       
در تالار دانشسراي مقدماتي كازرون برپا       

در اين شب شعر، نصراله مرداني         .  شد
سعيدي، محسن پزشكيان، حسن      )  ناصر(

اجتهادي و خانم باقري نژاد، شعرهاي           
خود را خواندند كه مورد توجه شركت         

در اين شب شعر؛     !  كنندگان قرار گرفت  
ايازي و برفي، در مورد  شعر و ادبيات            

 ».سخنراني كردند
              ه به خدماتي كه پدرتان بهبا توج

فرهنگ  كازرون كرده چه انتظاري از           
 نشريات داري؟

ي نشرياتي كه خبر        با تشكر از همه       
درگذشت پدرم را منتشر كرده و با ما            
همدردي نمودند، از مدير مسئول               

ي طلوع آقاي جعفري زاده،            روزنامه
-اي كه روزنامه  درخواست دارم؛ مصاحبه  

ي طلوع با پدرم داشتند و مرداد ماه               
ساكت و  «:  خورشيدي، با عنوان     1390

سال   60به مناسبت           »صبور چون شمع  
خدمت فرهنگي ايشان، منتشر گرديد،         

 .دوباره انتشار دهند

 پيشكار شش دهه تلاش فرهنگي؛
  درگذشت 

 11صفحه        1524شماره    سال بيست و يكم                                                                    ويژه   94ارديبهشت      28شنبه     دو
 روزنامه

 پيشكش به روح زنده ياد يداله آمالي

 رويبينمت كه ميمي 
 كنيچنديست لب ز ساغر ما تر نمي
 كنيما را به عطر خويش معطر نمي
 كنم وليشب با خيال روي تو سر مي

 كنيافسوس كاين فسانه تو باور نمي
 

 كنمروي و گريه ميبينمت كه ميمي
 كنياما نظر به حال مكدر نمي

 
 نهم به جام جفاي تو اي عزيزلب مي

 كنينوشم و تو زين همه بهتر نميمي
 هاي چشمشوم كه تو از گوشهآزرده مي

 كنيي بي پر نميرحمي به اين پرنده
 

 ي صورت تو بودآينه»سراب«چشم 
 كنيآيينه را چرا تو مصور نمي

 »سراب«محمدعلي اصلاح پذير 

 ضرغام: طراحي و صفحه آرايي


